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کتاب6

ترکیـــه برای ما ایرانیان، کشـــور 
غریبـــه و ناآشـــنایی نیســـت. 
اگـــر من و شـــمایی 

یـــن متـــن را  کـــه ا
می‌خوانیـــد هـــم تـــا 
بـــه حـــال بـــه این کشـــور همســـایه 
ســـفر نکرده باشـــیم، لااقل یکی از 
آشـــنایانمان هســـت کـــه در روزهای 
تعطیلـــش بـــه آنجا ســـفر کـــرده و در 
روزهـــای پـــس از ســـفرش، برایمـــان 
ســـخنرانی مبســـوطی از ترکیـــه و 
استانبول ارائه داده است. استانبول، 
شـــهری اســـت شـــیب‌دار و پر شده از 
مســـاجد مختلـــف و گنبدهـــا، شـــهر 
بازارها و ســـاختمان‌ها و معماری‌های 
خـــاص و همجـــوار بـــا دریـــای ســـیاه، 
دریـــای مرمـــره و تنگه بســـفر. شـــاید 
همیـــن دلایـــل و صـــد البتـــه نزدیکی 
بـــا مرزهای کشـــورمان، باعث شـــده 
یکـــی از شـــهرهای اصلـــی توریســـتی 

بـــرای ایرانیـــان باشـــد.
مـــن اما با خواندن یک کتاب، با بخش 
دیگری از شـــهر اســـتانبول آشنا شدم، 
بخشـــی کـــه بســـیاری از مســـافرهای 
ترکیـــه، احتمـــالاً دربـــاره آن چیـــزی 
نخوانـــده و نشـــنیده‌اند، »مراســـمات 
محرم در شـــهر اوراسیایی استانبول«. 
کتاب با عنوان »استانبولچی« نوشته 
معصومـــه صفایی راد اســـت کـــه نه در 
تعطیلات عید و تابســـتان، که در یکی 
از همیـــن دهه‌هـــای محـــرم بـــه آنجـــا 
ســـفر کرده و اتفاقـــات و دیدنی‌هایش 
را برایمـــان روایـــت می‌کنـــد. روایتـــی 
شـــیرین و دلچســـب کـــه با در دســـت 
گرفتـــن کتـــاب، خواننـــده را به‌دنبـــال 
خـــود می‌کشـــاند، از آن پیاده‌روی‌های 
شـــب اول و یافتـــن هاســـتلی در یکـــی 
از کوچه‌هـــای تنـــگ میـــدان تقســـیم 
تـــا مـــوزه و حتـــی روایت‌هـــای شـــیرین 

! فه کنا
صفایی در ســـفر به استانبول، همراه 
بـــا همســـفری اســـت کـــه تنهـــا چنـــد 
روزی از محَـــرم شدنشـــان می‌گذرد و 
بـــه گفته خـــودش: »ما بـــه هم محرم 
شـــده بودیم و فرصتی می‌خواســـتیم 
کـــه همدیگر را بشناســـیم و کجا و چه 
اتفاقی مبارک‌تر ازســـفر؟« نویسنده 
همراه با همســـرش از میدان تقسیم 
و بخش اروپایی اســـتانبول، به شـــرق 
ایـــن شـــهر مـــی‌رود تـــا بـــا مراســـمات 
مختلـــف شـــیعیان و علویـــان آنجـــا 
بیشـــتر آشـــنا شـــود. علویانـــی کـــه 
شـــاخه‌ای منشعب شـــده از شیعیان 
آنجـــا هســـتند و همیـــن تمایـــز را 
می‌تـــوان در برنامه‌هـــای روزهـــای 

محُرم‌شـــان نیـــز دیـــد.
در ایـــن ســـفر ده روزه، نویســـنده و 
همســـرش که دســـت بر قضا عکاس 
اســـت و عکس‌هـــای کتـــاب هـــم بـــه 
دســـت او گرفتـــه شـــده، مـــا را از دل 
خیابان‌هـــا و کوچه‌هـــای شـــیب‌دار و 
پـــر گربـــه اســـتانبول، از روایت‌هـــای 
قهوه و کریســـتف کلمـــب و دخترکان 
ایســـتاده بـــه انتظـــار بـــه محـــرم و 
زینبیـــه می‌رســـانند، همـــان جایـــی 
کـــه یکـــی از بزرگتریـــن تجمعـــات روز 
عاشوراســـت. زینبیه‌ای که نمایشـــی 
اســـت قدرتمنـــد از نظـــم و جمعیـــت 
و وحـــدت شـــیعیان ترکیـــه؛ اعتبـــاری 
کـــه از لابـــه‌لای جنگ‌هـــای عثمانی و 
آتاتـــورک، ســـخت بـــه دســـت آمده و 
نمی‌خواهنـــد آن شـــکوه را راحـــت از 

دســـت دهنـــد.

این سوی 
آب

طنز 
شاهنامه

طاهره راهی
خبرنگار

 سفری متفاوت
به استانبول
 زینبیه استانبول

 و دو مسافر ایرانی

من با خواندن یک 
کتاب، با بخش 
دیگری از شهر 

استانبول آشنا شدم، 
بخشی که بسیاری 

از مسافرهای ترکیه، 
احتمالاً درباره آن 

چیزی نخوانده 
و نشنیده‌اند. 

کتابی با عنوان 
»استانبولچی« 

که نویسنده نه در 
تعطیلات عید و 

تابستان، که در یکی 
از همین دهه‌های 
محرم به آنجا سفر 

کرده و اتفاقات 
و دیدنی‌هایش 

را برایمان روایت 
می‌کند

منطقه در تب و تاب و التهاب به سر می‌برد. سپاه فریدون به‌صورت سوسکی و 
زیرزیرکی به قلمرو ضحاک نزدیک می‌شد. در دستان فریدون گرزی دیده می‌شد به 
شکل سرگاومیش و برادرانش کنارش می‌تاختند. در سراسر اطراف و اکناف پیرامون 
حاشیه‌ها جو سنگین »الان جنگ شد؟« حکمفرما بود

هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

بـــه گفتـــه جعفـــری دهقـــی و 
پوراحمـــد پـــس از بررســـی و 
مقایســـه شـــواهد گوناگون، 
ایـــن نتیجـــه بـــه دســـت آمـــد 
که احتمالاً پیشـــینه فریدون 
ایرانـــی و تریته هندی، خدای 
طوفانـــی اســـت کـــه گاوزاد 
و خـــود گاو نـــر اســـت و یـــا بـــه 
آن تشـــبیه می‌‌شـــود؛ در 
نتیجـــه شـــاید بتـــوان گفـــت 
گرز گاوســـر فریدون یادگاری 
اســـت از ارتبـــاط او بـــا گاو نـــر

پادشـــاهی ضحـــاک 1000 
سال طول کشـــید و چون به 
پادشـــاهی رســـید همـــه دور 
و بـــرش جمـــع شـــدند، امـــا 
ایـــن دور و بـــر شـــلوغ ربطی 
بـــه حکمرانـــی او نداشـــت 
ئـــص  خصا ه  عمـــد ن  چـــو
حکمرانـــی دوران ضحـــاک 
ترویـــج آییـــن دروغ و محـــو 
راســـتی در قلمـــرو او بـــود 
جادوگران و دیـــوان صاحب 
منصـــب و اختیـــار فرزانگان 
و نیکـــوکاران در خفـــا و خطر 

قـــرار گرفتنـــد.

طبـــق متـــون شـــاهنامه بـــه نظـــر 
می‌رســـد ارنـــواز خواهر بزرگتر اســـت 
چـــون در مصاحبـــت و گفت‌و‌گوهـــا 
این ارنواز اســـت که مشـــارکت دارد و 
شـــهرناز اگر هـــم در جمع حضور دارد 
ســـاکت و خامـــوش فقط می‌شـــنود. 
بـــار اول مباحثـــه ارنواز بـــا ضحاک آن 
زمانـــی اســـت کـــه ضحـــاک از خوابی 
کـــه دیده بود هراســـان بیدار گشـــت 
و نعـــره بـــرآورد و از بانـــگ هولناک آن 
هر دو خورشـــیدرو نزد او آمده و ارنواز 
بـــه طعنـــه بـــه پادشـــاه هفت کشـــور 
می‌گویـــد چـــه شـــده کـــه شـــاه جهان 

چنین هراســـان گشـــته اســـت.

منطقـــه در تـــب و تـــاب و التهـــاب بـــه 
ســـر می‌بـــرد. ســـپاه فریـــدون به‌صـــورت 
سوســـکی و زیرزیرکـــی بـــه 
قلمـــرو ضحـــاک نزدیـــک 
ن  ســـتا د   ر د  . می‌شـــد
فریـــدون گـــرزی دیده می‌شـــد به شـــکل 
نـــش کنـــارش  ســـرگاومیش و برادرا
می‌تاختنـــد. در سراســـر اطـــراف و اکناف 
پیرامـــون حاشـــیه‌ها جـــو ســـنگین »الان 
جنـــگ شـــد؟« حکمفرمـــا بـــود و مـــن از 
نوشـــتن با فضای ملتهب و مثلاً حماسی 
خسته شـــدم و می‌خواهم سپاه فریدون 
را هرچه زودتر برســـانم به رود و از آنجا رد 
کنم. اما مشـــکل اینجاســـت که دریابان 
ضحـــاک به آنها ایســـت داد و گفت کجا؟ 
آنها هم گفتند برادر شـــتر دیدی ندیدی! 
البتـــه ما آدم هســـتیم و شـــتر آن ضحاک 
پلشـــت اســـت امـــا تو بیـــا و مرام بگـــذار و 
اجازه بده ما رد شـــویم. دریابان هم گفت 
به جان شـــما ســـه تا برادر، که ندارید سه 
خواهر، من دوســـت دارم اجازه بدهم‌ها، 
ولـــی ضحاک آقا فرمودند فقط به کســـی 
اجـــازه بده که مجوز داشـــته باشـــد، الان 
شـــما پاســـپورت داریـــد؟ فریـــدون یـــک 
نـــگاه فریدون اندردریابان بـــه او انداخت 
و ســـپاهش را به کمی عقب‌تـــر راند. بعد 
چـــون عصبانـــی بود دوبـــاره ســـپاهش را 
بـــه جلـــو راند و خودش با خشـــم و غضب 
بـــه دریـــا زد و همراه اســـبش پتیکو پتیکو 
کنـــان عرض رود را طی کـــرد. دیگران هم 
کـــه دیدند عزت و شـــرف و اقتدار و قدرت 
دریابان در کســـری از ثانیه پودر شـــده به 
همان ترتیب فریدون از رود عبور کردند. 
اینجـــا لازم اســـت کمی مکث کنیـــم و به 
انتخاب اشتباه دریابان بپردازیم، اما من 
نمی‌پردازم چون دوســـت دارم ماجراهای 
دیگـــری را در ایـــن قســـمت از داســـتان 
تعریـــف کنـــم و وقت مفت نـــدارم که پای 
یـــک دریابـــان کـــه بـــا انتخاب غلـــط برای 
خـــود و خانـــواده‌اش شـــرمندگی خریـــده 
تلف کنم. فریدون و ســـپاهش در همین 
لحظاتی که من با شـــما صحبت می‌کنم 
بـــه ســـمت قصـــر مجلـــل و ســـر بـــه فلک 
کشـــیده ضحاک در حال حرکت هستند 
و... جان؟ چی؟ آهان! بیاید! همین الان 
فریـــدون به پشـــت ورودی قصر رســـیده.
بلـــه فریدون بـــه اینجا که رســـید با قدرت 
تمـــام گـــرزش را بـــه در قصر کوبیـــد و در را 
بـــاز کـــرد. داخل قصر شـــد و طلســـم‌ها را 
شکست و دشمنان را در هم کوبید. هی 
ایـــن در و آن در زد و دیـــد خیـــر! ضحـــاک 
نیســـت که نیســـت! در این هنگام ارنواز 
دختـــر جمشـــید و همســـر ضحـــاک بـــا 
فریـــدون روبـــه‌رو شـــد. فریدون طلســـم 
او و خواهـــرش را شکســـت و از او پرســـید 
کـــه پس این ضحـــاک کو؟ مـــن این همه 
راه کوبیـــدم بـــه اینجـــا آمدم کـــه ضحاک 
نباشـــد؟ ارنـــواز از فریدون نـــام و هدفش 
را پرســـید و وقتی که مطمئن شـــد، گفت 

کـــه ضحـــاک بـــرای ســـرکوب مخالفیـــن و 
یافتـــن و نابـــود کردن تو به هند رفته و این 
نزدیکی‌ها نیســـت. فارغ از اینها ضحاک 

مثـــل کـــرم از تو می‌ترســـد!
حکومت‌های دیکتاتـــوری را این وزرای 
بلـــه قربان‌گـــو ســـرپا می‌گذارنـــد، در 
دربـــار ضحـــاک هم یک وزیـــر و وکیلی 
بـــه نام کنـــدرو وجـــود داشـــت که هم 
زیـــرک بـــود و هم بلـــه قربان‌گـــو! او به 
نـــزد فریـــدون آمـــد، او را تکریـــم کـــرد و 
به افتخـــار »پادشـــاه جدیـــد« ضیافتی 
بـــزرگ ترتیب داد. همه زدنـــد و خوردند و 
نوشیدند و نوشیدنی‌هایشان همه مجاز 
بـــود و خوردنی‌هایشـــان هم نیـــز و نهایت 
چیـــزی که زدند دســـت دو ســـه انگشـــتی 
بـــود و خیلـــی هـــم منظـــم و مرتـــب مثـــل 
صـــد دانه یاقوت ســـر جایشـــان نشســـته 
بودنـــد و اصـــاً هـــم ســـر و صـــدا نکردند و 
بـــرای همســـایه‌ها هـــم مزاحمتـــی ایجاد 
نکردنـــد. ایـــن جشـــن که بیشـــتر شـــبیه 
میهمانی‌های فامیلی بود پاســـی از شـــب 
بـــه پایـــان رســـید و وقتـــی همـــه در حـــال 
اســـتراحت بودند کندرو بسیار تندرو شد 
و بـــا تمام ســـرعت به ســـمت هند حرکت 

کـــرد و کانه یک آنتن و چای شـــیرین تمام 
ماجراهـــای فتح قصر به دســـت فریدون و 
روابط خوب او با دختران جمشـــید و غیره 
را گذاشـــت کف دســـت ضحاک. ضحاک 
هـــم بســـیار شـــاکی و عصبانـــی، زود تند 
ســـریع راه افتاد به ســـمت قصـــر خودش 
تـــا دمـــار از روزگار فریدون در بیـــاورد و او را 
به ســـزای اعمالش برساند. از این سمت 
یک ســـپاه پـــر و پیمان داریـــم که ضحاک 
در رأســـش ایستاده و ســـمت دیگر سپاه 
مردمـــی فریـــدون کـــه مـــردم در پشـــت 
فریدون صف کشـــیده‌اند. ایـــن دو با هم 
وارد جنگ شـــدند و ضحاک که حرف‌های 
کنـــدرو در مـــورد روابـــط همســـرانش بـــا 
فریـــدون در گوشـــش زنـــگ مـــی‌زد بـــرای 
یافتـــن آنهـــا مـــی‌رود و می‌بیند کـــه‌ای دل 
غافل، شـــهرنازی که به زور و با طلســـم به 

همســـری خـــود در آورده بود حـــالا در کنار 
فریـــدون اســـت و به او لبخنـــد می‌زند و بر 
ضحاک دشـــنام می‌فرســـتد. ضحاک هم 
کـــه زودجـــوش و در عین حال بســـیار ابله 
بـــود – و همیـــن میـــزان از بلاهت بـــا هزار 
ســـال حکومتش در تضاد قطعی است – 
به ســـمت آنها حمله می‌کند. فریدون که 
فرصت را مناســـب می‌بیند گرز گاوسرش 
را چنـــان بـــر فـــرق ضحـــاک می‌کوبـــد کـــه 
صـــدای خرُد شـــدن جمجمـــه او تا ده کوی 
آن طرف‌تـــر هم می‌رود. او با همین ضربه 
ضحاک را Finish Him می‌کند و دستش 
را بـــالا می‌بـــرد کـــه نامبـــرده را بـــه ملکوت 
اعلی پیوند دهد که ناگاه ندایی آســـمانی 
بر او نازل می‌شـــود که »نکش! او را دربند 
بـــه دماونـــد کـــوه ببـــر.« در دوران قدیـــم 
شـــنیدن این صداها عادی بوده و نشـــان 
اســـتفاده از متـــاع خـــوب یـــا بیماری‌های 
روانپریشانه محسوب نمی‌شده بنابراین 
فریدون ، ضحاک را بر اساس همین صدا 
بـــه دماونـــد می‌برد. کمی صبـــر می‌کند و 
چون خبـــری نمی‌شـــود دوباره دســـت به 
گرز می‌شـــود تا ضحاک را کامل و درســـت 
و حســـابی نفلـــه کنـــد که بـــاز درســـت در 

همیـــن موقع همان صـــدای قبل می‌آید. 
»مگـــر نگفتـــم نکـــش؟ مشـــکلی داری؟ 
ضحـــاک را دربنـــد کـــن و زندانـــی کـــن، 
لازم نیســـت او را نابـــود کنـــی.« فریـــدون 
ضحـــاک را در چاهـــی بی‌انتهـــا با دســـتان 
بســـته زندانی می‌کند. ضحاک بی‌تربیت 
بعـــد از هـــزار ســـال ظلـــم و جـــور و توهـــم 
شکســـت‌ناپذیری چنان در هم شکسته 
می‌شـــود که درس عبرتی شود برای تمام 
دیگر متجـــاوزان به ایـــران و بدینگونه بود 
کـــه حکومت رعب و وحشـــت ضحاک به 
پایان رســـید و فریدون با جـــال و جبروت 
و عدالـــت و مهربانـــی و فرّ ایـــزدی بر تخت 

پادشـــاهی ایـــران تکیه زد.
بقیـــه هم باشـــد بـــرای هفته بعـــد. اینجا 
مثـــاً مثـــل ســـریال هـــای  خارجـــی پایان 

فصـــل اول بـــود!
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